
 
 
 
 
 
 

 هاي نظم و نثر فارسي ي حمد بر آغازيه ي سوره تأثير ساختار سه گانه
  دكتر محمد ريحاني
  غلام رضا معروف
  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي

  چكيده
شوند و دست كم شامل يكي از ساختارهاي تسميه،  هاي مقدس اديان بزرگ با كيفيتي ويژه آغاز مي كتاب     

ي حمد بر ادبيات مسلمانان  اي ديرينه است كه در پرتو سوره ستايش و نيايش هستند. اين ويژگي، شيوه
  ناميم. مي آغازيهتأثيري آشكار گذارده و به يك سنت ادبي تبدل شده است كه ما آن را 

هاي حماسي و غنايي و الحمدالله رب  ي حمد بر سرآغاز بسياري از مثنوي در ادب فارسي، بسمله سوره     
هاي  ي حمد كه نيايش است، بر آغازيه العالمين  تقريباً بر يكايك آثار منثور كلاسيك و بخش پاياني سوره

ورد توجه اهل تفسير و بلاغت قرار نگرفته و گانه تاكنون م نظم تأثير بيشتري داشته است. اين ساخت سه
  ، سبب شده هر سه ساختار، تحميديه قلمداد شوند.تحميديهاستفاده از اصطلاح 

هاي مقدس،  ي ساختار كتاب ي خطي، بر پايه ي حدود بيست هزار نسخه اين پژوهش با بررسي آغازيه     
هاي آغازيه نويسي و اجزاي آن ا تحميديه و انگيزهكند، تفاوت آن را ب براي نخستين بار آغازيه را تعريف مي

ي عطف و اوج آغازيه سرايي  كند، از نظر اين پژوهش فردوسي نخستين آغازيه سرا و نظامي نقطه را بيان مي
  است. 

  ي حمد ـ تسميه ـ ستايش ـ نيايش ـ آغازيه ـ تحميديه ـ نظم و نثرفارسي سوره  كليد واژه ها:
 

هاي استوار زباني، ادبي و فكري ادبيات جهان دانست، اگر توان يك از بنيان هاي مقدس اديان را مي كتاب   
يابيم،  بزرگي چون هندو، زرتشت، يهود، مسيح و اسلام دقت كنيم، درمي  هاي مقدس اديان به ساختار كتاب
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تواند شامل يكي  اين كيفيت مي 1اند. ز شدهاي آغا ريگ ودا، اوستا، تورات، انجيل يوحنا و قرآن با كيفيت ويژه
ها باشد.  يا تركيبي از اين نيايش(ستايش) و تحميد(آغاز كار با نام خدا يا بسمله گفتن)،  تسميهاز سه نمود 

ناميم. به اعتبار گنجايش محتوا،  كنيم و آغازيه مي كه در اين پژوهش آن را  به عنوان سنتي ديرينه مطرح مي
ي آغازيه  ترين گونه ي آغازيه، به ترتيب تسميه، سپس تحميد و در پايان، نيايش است و ناب پربارترين شيوه
  توان ديد. ي اين مفاهيم مي گانه را در پيوند سه

دانست، زيرا اين سوره   مانند ترين آغازيه ي حمد را بايد بي هاي آسماني، سوره هاي كتاب در بين آغازيه     
آغازيه را به زيباترين شكل ممكن كنار يكديگر گوهر نشان كند، در يك نگاه  ساختار  توانسته است هر سه

يابيم تا كنون  ي حمد صورت گرفته، درمي ي سوره ساده و گذرا به تفسيرها و تأويل هاي گوناگوني كه درباره
ي  وره(س 2ي قرآن هيچ يك از پيشينيان يا معاصران در دانش تفسير و علوم قرآني چنين نگاهي به آغازيه

ترين حالت معنا، يعني تسميه(بسم االله الرحمن  اند. از اين چشم انداز، اين سوره نخست با فشرده حمد) نداشته
دهد، در پي اين حيرت، به  ، آدمي را در برابر عظمت پروردگار قرار مي»بسيار به لفظ اندك و معني«الرحيم)، 
د؛ (الحمدالله رب العالمين) بنابراين نخستين ستايش زبان به ستايشِ خداوند بگشاي  آموزد چگونه انسان مي

ترين شكل آغازيه  ي اين سوره، در پرتو گسترش يافته و در پايانه 3خورد ي اسلامي در اين سوره رقم مي نامه
نعبد و اياك نستعين...) به اعتبار اين كه هنگام نيايش نيازها   يابد. (اياك يعني نيايش، صنعت التفات حضور مي

  يابد.  ها نسبت به تسميه و ستايش افزايش مي شود، تعداد واژه هاي بشري بر زبان جاري مي استهو خو
، با 4توان ديد حضور سنت آغازيه نويسي را در آثار نوشتاري ايران باستان، به ويژه مزديسنان مي  اگر چه     

  تأثيري به سزا گذارده است.  سيي حمد بر ادبيات عربي و فار ظهور اسلام، غناي ساختاري و محتوايي سوره

                                                 
ي هنـدو.  ي مـذهب و جامعـه  ترين سـند زنـده   قديمي). 1372ودا.( ريگسرودهاي ي گزيدهيترجمه.براي مشاهده و مقايسه ر.ك: الف ـ  1

 :تهـران خـواه   : جليـل دوسـت  گـزارش و پـژوهش  )1379(.اوسـتا  و مقدمه: سيد محمدرضا جلالي ناييني. تهران: نقره. ب ـ    تحقيق، ترجمه
  ي قديم. بي جا: ايلام.  دـ قرآن و عهد جديد. ترجمه ). عهد عتيق2002.(كتاب مقدس.  ج ـ مرواريد

  .اين تعبير ازآنِ دكتر امير سلماني رحيمي است.2
توان فهميد  ق، قلم، مزمل، مدثر) ميي قبل( عل ي نازل فرود آمده بر پيامبر است با بررسي چهارسوره ي حمد پنجمين سوره .از آنجا كه سوره3

  ي ستايش است كه به پيامبر اسلام و امتش آموزش داده شده است. الحمدالله رب العالمين نخستين نمونه

مينوي خرد، ارداويراف نامه، بندهشن، يادگارزريران، . سنت آغازيه نويسي علاوه بر اوستا در بسياري از كتاب هاي زرتشتيان همچون 1 
كوشش محمد گلبن. تهران: وزارت به  ي چند متن پهلويترجمه). 1379خورد. ر.ك بهار، محمد تقي ( ، به چشم مييوشت فريانماتيكان 

). گردآوري 1375. (زبورمانوي هم چنين در آثار مانويان نيز توجه ويژه به آغازيه نويسي و اهميت آن انكارناپذير است. ر.ك فرهنگ و ارشاد.
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ها با پيروي از ساختار و محتواي  ي ادب فارسي، آغازيه ي تازه پس از ورود اسلام به ايران، در دوره     
بسمله در آغاز   نامه، ترجمان فارسيگيرد. به طوري كه با حضور شاه اي به خود مي ي حمد،  رنگ تازه سوره

گردد، زيرا تقريباً  و محتواي الحمدالله در يكايك آثار منثور فارسي نمايان ميشود برخي آثار منظوم پديدار مي
اند. اين شيوه كه در نظم و نثر رواج يافته است، رفته رفته به يك  همگي آن ها با ستايش خداوند آغاز شده

ته است. و شود كه تاكنون مورد توجه هيچ يك از دانايان دنياي ادب پارسي قرار نگرف سنت ادبي تبديل مي
حالت ممكن   ، تاكنون شتاب زده از كنار هر سهتحميديهمتأسفانه اهل ادب با به كار بردن اصطلاح نا كارآمد 

ي متفاوت را در  تواند اين سه گونه ي تحميديه نمي كه اصطلاح برساختهيك آغازيه گذشته اند. حال آن
  ين مناسبي براي تحميديه باشد.تواند جايگز خويش جاي دهد و عنوان آغازيه يا آغازنامه مي

هاي ديني اين رفتار زباني، بحث و كند  ي آغازيه، تفاوت آن با تحميديه، انگيزهدر اين مقاله نخست درباره    
هاي موجود، ساختار  ي بسياري از نمونه اي با مقايسه خانه وجوهاي كتاب ي جست شود، سپس بر پايهو كاو مي

و در پايان به استناد آثار موجود، فردوسي  به عنوان نخستين آغازيه سرا و گردد  و اجزاي آن  معرفي مي
  ي عطف و اوج آغازيه سرايي در ادب پارسي معرفي خواهند شد. نظامي به عنوان نقطه

  و دينيِادبي ـ                                      علمي ي دهند پديدهمي نشان  تاريخ تاكنون   يتيره آمده ازديرگاه   دست به  يها متن  كهگونه  آن    
ي توان در اندازه از ديرباز در ذهن و ضمير فرهنگ و تمدن بشري جريان داشته و نگارندگان به  نويسي  آغازيه

گذاري ادب فارسي، اسلامي و نخستين روزهاي پايه ي اند. از آغاز دورهكار گرفتهآثار برجسته، آن را به 
كار هاي فرهنگ مليّ خود، دست به بر زير ساخت چنين تكيه  حمد، هم ي اثر پذيري از سوره نگارندگان با

در ادبيات  سراسر ادبيات اين ديار، بدان آراسته است. نظير اين شيوه  اند كهشده اي تازه هاي آغازيه  آفرينش
ي دستورات ديني، اند. بر پايه بودهبند شود و دبيران مسلمان، همواره به اين رويه پايعرب هم ديده مي

ي و در آيينه نمايان است روشني رسم در خود آگاه ضمير تاريخيِ فرهنگ ايراني ـ اسلامي، به كارگيري اين  به
ي يك گران ادب فارسي، هنگام تجزيهحضوري پررنگ دارد، ولي تاكنون پژوهش گويان پندار و گفتار پارسي

و درنتيجه اين مفهوم از  اند  و بدين گونه آن را بررسي نكرده تقل براي آن قايل نشده اثر ادبي، چنين مقامي مس
  ها دور مانده است.   فرط آشكاري از نگاه

                                                                                                                                               
.(بي.تا). يك شعر بلند مانوي، ترجمه از متن پهلوي هويدگمانسي.آر.سي. آلبري. گزارش فارسي: ابوالقاسم اسماعيل پور. تهران: فكر روزـ  

ي فروهر(بي.نا)جا):پيوست ماهنامهاشكاني مانوي؛ ايرج وامقي. (بي  
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طور غير ـ بهگويديم  مثنوي سخن آغاز از  جا كه آنـ  نيرِّسكتاب  در، كوبزرين عبدالحسين  دكترالبته      
ي مرسوم ي كلامش به اين شيوهمايه دهد. او در درونمي  كلام خود جاي لمستقيم، مفهومي از آغازيه را، در د

مفهوم  ظاهر در است: كتاب، بايد با عباراتي آغاز شود كهشمارد و آورده دارد ولي نامي برايش برنمي اشاره 
اين  و هويداست كه او در ناخود آگاه انديشه )17ص1381 كوب،(زرين آن برداشت شود. از تحميد بسمله و

  است كه البته بايد مفهوم نيايش را نيز به آن افزود. را كاملاً پذيرفته » غايب از نظر« سنت ادبيِ 
علم، ترين ويژگي مهمشود. از آنجا كه ديده ميآغازيه  نيز جاي خالي 1ادبيانواعافزون بر اين در ميان      

ي انواع ادبي انجام مي شود. (شميسا، وسيله و اين مهم، در ادبيات، به هاست يافته بندي  ستهتجزيه و سپس، د
) در انواعي formمايه() و برونfondمايه(از نظر درون گونه كه آثار ادبي) از اين رو همان13، ص1373
نشينند. كنار هم مي و قانوني  ي نظمويژه يك اثر ادبي) هم بر پايه كتاب (به شوند، اجزاي يك بندي ميدسته

ي مستقل ادبي است خود به اجزايي هم چون: مطلع، تشبيب، تغزل، براي نمونه يك قصيده كه يك گونه
ي متناسب با متن ا شود، از همين چشم انداز هر كتابي بايد مقدمه و مؤَخَّره و مقطع تجزيه مي تخلص، پيكره 

ي خود را ي ويژهآغازيه، يكي از اجزايي است كه ساختمان و هندسهها  تر كتاب داشته باشد و چون در بيش
  بخشد.دارد و تجليّ آن بر پيشاني آثار منظوم و منثور نمايي ويژه به آن مي

تلاش دارد تعريفي جامع و   كه است، بل  كرده  را كشف ادبي ي گونهاين كه  نيستهرگز مدعي  نگارنده،     
- مي  تر كند. بنابراين ي ادبيات ريزتر و ژرفهاي علمي را در دايره دهد، تا بتواند پژوهشدست  مانع از آن به

هاي آسماني پيشينه دارد، در كتابكه  اي از انواع ادبيو گونه عنوان يك سنت كهن ادبي را به 2توان آغازيه
  چنين تعريف كرد:

اين و ياد خدا آمده باشد.  هايي از نام ه با جلوهاست ك آغازيه، آراستن ابتداي هر متن مدون نوشتاري     
        ها باشد: گانه از اين و يا تركيبي دوگانه يا سه نيايش ،تحميديه، تسميههاي:  تواند يكي از گونه ها ميجلوه
در فرهنگ اسلامي، بسمله ناميم؛  مي تسميهآن را  خدا و انتساب اثر به او، كه  ـ آغاز متن با نام1    

هاي اسلامي پس از خود تأثيري شگرف و غيرقابل انكار گذارده  ي متن ي حمد معياري است كه بر همه سوره

                                                 
  ؛ انواع ادبي و آثار آن در زبان فارسي )1370رزمجو،؛ انواع ادبي ) همچنين (1373. ر. ك : ( شميسا ،  ١
توانيم  ي منظوم را مي است، به عبارتي بيت آغازين يك آغازيه سرآغازتوان به كارگرفت تركيب يكي از اصطلاحاتي كه در كنار آغازيه مي .2

ي نظم فارسي است و در نثر كاربردي گيريم كه ويژهميومجنون وام  گنجوي در مثنوي ليلي سرآغاز بخوانيم كه البته ما اين تركيب را از نظامي
هاي منظوم سعي برآن است كه سرآغازها  كامل نقل شود. ندارد. در نمونه  
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ها) ست. از اين رو  كليد قرآن و كليد كليدهاست آغازگر كل قرآن و اجزاي آن(سوره است، اين آيه كه شاه

ها  وششي از مضامين ارزشمند و زيبا، آغاز بسياري از نوشتهها و پ طبيعي است كه محتواي آن، در حرير آرايه
  را زينت ببخشد.     
و   الرحيم، مترادف به نام خدا گفتن استالرحمناهللاز بسم 1منحوت ي نِحو، تسميه، صيغه از چشم انداز دانش 

الااالله  گفتن)، تهليل (لااله  راجعون اليه  و انّا گفتن)، استرجاع (انّا الله  شاء االله  چون: استثنا (ان در شمار كلماتي
  است. كوشي در زبان، پديد آمده   گفتن) و... است كه بنا بر اصل كم 

الرحمن الرحيم است  گفتن بسم االله  االله الرحمن الرحيم و تسميه به معنايبسمله، يعني بسمبر همين پايه،      
) بنابراين چون معادل فارسي مناسبي 104، ص1387(خرمشاهي،شود.  مي خوانده  تسميه  ي و اين عبارت، آيه

- گر نام خدا و انتساب به او باشند، تسميه ميهايي را كه بيانايم، تمام عبارتو نساختهمفهوم نيافته   براي اين

  خوانيم.
  بندي و بررسي كرد: ها را در چهار گروه دسته تسميه توان در آثار منظوم مي    
در سرآغاز نوشتار خود جاي   و كاست كم  ي بسمله را بي مستقيم و بدون تغيير، كلّ آيه كه   آثاري ـ1ـ1     
تواند در  مي  آوايي، هم  هنگام بيان، با ايجاد تغيير در مقاطع اند. قابليت موسيقيايي اين آيه چنان است كه  داده

يه هنگامِ خوانش حالت ذوبحرين دارد. اين بحر سريع خوانده شود، هم در بحر رمل. به عبارت ديگر، اين آ
  گيرند: گيرد در دو گروه جاي مي ي بسمله در نظر مي ي وزني كه شاعر براي آيه آثار بر پايه

، در بحر سريعِ مسدس مطويِ فاعلان  مفتعلن مِفتعلن   ي بسمله در آنها با وزن هايي كه آيه سرآغازيهالف:      
  است: شوا و مقتداي اين شيوه، همانا حكيم نظامي گنجويشوند، كه پي موقوف، خوانده مي
(نظامي، نقل در اميني، )ـ بسم االله الرحمن الرحيم      هست كليـد درگِنجِ حكيم6مخزن الاسرار، (ق:

  2)231،ص3،ج1385

                                                 
گويند كه مفهوم يك تركيب را به تنهايي در خود جاي داده باشد، مانند  اي مي .نحت، در لغت به معناي تراشيدن است و در اصطلاح به كلمه ٣

 . تهران: استقلال.موسوعة النحو و الصرف و الاعرابهـ. ش). 1385يعقوب، اميل بديع. (معناي بسم االله الرحمن الرحيم گفتن است.(بسمله كه به 
  »)نحت«مدخل ِ 

هاي فارسي) زير ؛نسخه3هاي خطي، ج(فهرست آغاز نسخه آغازنامههاي سرآغاز وعبارت هاي آغازين منثور فارسي از كتاب بيت. ١
ي كار اين ي خطي درآن آمده است، پايهاالله مرعشي كه آغاز حدود بيست هزار نسخهي آيتمرعشي نجفي، چاپ كتابخانه نظرسيدحسين

وسايت سازمان اسناد  aghabozorg.irپژوهش است، البته در تكميل اين جستجو از سايت بانك اطلاعات نسخ خطي شيخ آقابزرگ تهراني
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اثر  185است؛ در  ثابتآن آغازين شود و مصرع  خوانده  بايد در بحر سريعكه  از بسمله،ساخت اين      
اين كاربرد در   است آفريده تازه  اي هر بار با مفهومي نو، آغازيه  آندوم  مصرع ولي  1شود مي ديده   ديگر هم

آيد. نظامي حكيم، چنان اثري بر شاعران به شمار مي  بسمله  يجلوه  پـرُ بسامدترين  منظوم  هاي آغازيه  ميان
ند ضمن پيروي از وي، ساختاري را كه او بنيان نهاده است اي سعي كرد پس از خود دارد كه گاهي عده

  بينيم:  ي بسمله را در مصرع دوم مي هايي، آيه خوش ديگرگوني كنند، از اين رو در چنين نمونه دست
(محمد قاسم هالائي سندي، 2االله الـرحمن الرحيم.ـ عقده گشاي همه امر عظيم          بسم)13ق:( مثنوي
  )887ص
ترديدي نداريم نظامي توانسته است، شاعران پس از خود را سر ذوق بياورد تا در اين ميدان طبع آزمايي     

     بخشد: وزن شعر را استحكام مي» هست«مكمل همچون  اي كنند، از اين رو، گاهي شاعر، با افزودن واژه
(نقشبندي، 3 الرحمن الرحيم.ي حمد قديم          هست بسم االله ـ مطلـع ديباچه )11گنج نامه، (ق: 

  )970ص
،  ي بسمله را در بحر رملِ مسدسِ مقصور؛ وزنِ فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلان هايي كه آيه سرآغازيهب:     

  اند. از اين ساختار نُه نمونه در دست داريم:    گنجانده
(محيي الدين بن 4عظيم.الرحيم       آيت توفيق سلطان  الرحمن ـ بسم االلهِ )7ي عرفاني،(ق: رساله    

  )220عربي..ص

                                                                                                                                               
كنيم. در مواردي كه ي اين مأخذ بسنده ميي صفحهايم. در ادامه به ذكرنام نويسنده وشمارهها گرفتهبهره نيز nlai.irي ملي ايرانخانهوكتاب

ها، جاي مشخصي دارند، از ي متداول ارجاع داده خواهد شد و باتوجه به اينكه در هركتابي آغازيهمتن آغازيه در اين مأخذ كامل نبوده با شيوه
  ري خواهد شد.  ي صفحه خود داآوردن شماره

  .آغازنامهدر جلد سوم  232تا  220. ر.ك. ص  ٢
شمع )(989.ص 13الدين وامق بلگرامي، ق؛ محييمثنوي نياز)(1038؛ مولف ناشناخته. ق:[ ]ص مظهرآثار( ر.ك: آغازنامهدر جلد سوم  همچنين .3

  ) و...956؛ فنايي. ق:[] صاحسن التحف)(1037؛ ميرحيات. ق:[] صمحفل
؛ بدليسي. ق:[]  هشت بهشت)(1037؛پيري.ق:[].صالمنظومهاحسن)(253، مولف ناشناخته، ق:[]صالمنطقدر جلد سوم آغازنامه.ر.ك:( همچنين .4

 970ص 14؛ صفي علي شاه، حسن بن محمد باقراصفهاني. ق:مثنوي زبدة الاسرار)(1037لاهيجي.ق:[].ص ؛ اسيرياسرارالشهودمثنوي)(1037ص
  )و...

 42،ص13ق: اوحدي، حسيني تابع عبداالله ؛مشاهديه) (224.ص11قعبداالله. بن ؛ عمادواجب اثبات(. ر.كآغازنامه  سوم همچنين در جلد .1
؛گلشني. ق:[ بحرالحقايق) (223؛ عمادبن عبداالله، ق:[ ] صدربحرالحياة) (226.ص13عليشاه كرماني. ق: ؛ نظام الوصال جنات مثنوي) (220و
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هايي به پيش و پس بسمله،  ج : يك نمونه نيز از عبدالرحمان جامي، در دست داريم كه با افزودن واژه     

  و بخش ديگر را به مصرع دوم برده است: داده  جاي    بخشي از اين آيه را درمصرع اول
  )18(جامي، ص ن                  الرحيم المتوالي الاحسانـ ابتدا بسم االله الرحم ) 9سبحةالابرار،( ق:     

  ي بسمله به كار رفته است: ها، فقط برخي از كلمات آيه آن  ي آثاري كه در سرآغازيهـ 2ـ1     
خواجو[كرماني]،  ( ] صيغ لفظي و زين معناهـ بسم من لااله الا هو                  [ ].8كمال نامه، ق:[    
  1)236ص
و در  بند بوده  ي پا آيه  ساختار اين  منظوم، شاعر به   فارسي به  بِسمله  كه در برگردان   آثاري ـ 3ـ1     

  است:نامِ آنكه... آمده خداوند... ـ به نامِ چون: به  سرآغازشان تركيباتي 
  2)280( فردوسي. صـ به نام خداوند جان و خرد        كزين برتر انديشه بر نگذرد. ) 4نامه،( ق: شاه    
ها  آغازيه اند. در اين  بسمله را در خود جاي داده  ي ساختار، مفهومي از آيه  حفظ آثاري كه بدون  ـ4ـ1     

... در صدر بيت به كارنرفته است: نامِ به تركيبِ  خداوند  
، غزنوي سنايي(همتاست.وشبه وبيمثلبيكه خداست         آنابتداي سخن به نام ـ  )6و 5سته،(ق:      
  3)23ص 
  داد: توان جاي  مي  آغازين در دو گروه  و عبارات تركيبات  ي  تسميه در نثر را بر پايه هاي  نمونه

                                                                                                                                               
شاه طبسي اصفهاني، ق:[ ]  نورعليعلي فضل  بن  ؛محمدعليمثنوي جنات الوصال) (228مولف ناشناخته ، ص، ي اخبارقبله( )225].ص
  220.ص7؛ متن از: محيي الدين بن عربي. ق:ي عرفاني رساله) (220. ص13نورعليشاه طبسي. ق؛ محمدعليجنات الوصالمثنوي) (221ص

، ق: ديوان صائب) (28، ص11يا 10محمد دهدار يامحمدبن محموددهدار، ق ؛محمودبنجواهرالاسرار( :.و نيز در جلدسوم آغازنامه ر.ك2
 و...)209] ص12واسطي]، ق:[ ميرغلام علي فرزند سيدمحمد نوح ،آزاد بلگرامي[؛ديوان آزاد) (53ص11

)(مثنوي 273.ص6.ق:گنجوي ميظا؛نشيرين و خسرو  مثنوي) (278، ص5و گلشاه؛ عيوقي شيعي، ق: (ورقه. و نيز درجلد سوم آغازنامه ر.ك:3
عبدالقادر بيدل ؛ حيرتمثنوي طلسم) (279، ص 8)(چنگيزنامه؛احمدي ، ق:274،ص8مهرو مشتري؛محمدبن احمد عطارتبريزي، ق:

  )و...280،ص13ي حيدري؛ بمان علي راجي كرماني،ق:) (حمله276، ص11السماوات؛ ابوالقاسم كازروني، ق) (سلم 270. ص11.قدهلوي
، 6، [منسوب به] عطارنيشابوري، ق:نامه وصلت)(21، ص6و 5سنايي، ق: بهآباد، منسوب = سنايينامهعقل(ر.ك. آغازنامه. و نيز در جلد سوم 4

؛ حيدري  يحمله) (مثنوي 146،ص 10، ق:ديوان محتشم)(47: ص8، قكمال خجنديديوان ) (104،ص7شيرازي،ق: ديوان سعدي)(20ص
 ) و...105،ص 13؛ رضاقلي خان هدايت،ق:انوارالولايهمثنوي) (343. ص12آزاد كشميري. ق: عبد الغني ارجمند بن 
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هاي فارسي پيوند  واژه  شوند و بلافاصله به كوتاه عربي آغازمي هاي  هايي كه با عبارت آغازيه الف:       
  خورند: مي

 نگذارد باز  شان خلق هيچ  به و  ـ المبين الحق الي توسلُاَ، بحمده و االله بسم ـ  )8و7(ق: جهري ركذ  نفي       
  1)233بيابانكي. صسمنانياحمد محمد بن  احمد بن...(اجمعين صحبه  و آله و محمد بحق و

  شود: مي  در آنها ديده  گرايي  اند و اصل فارسي هاي عربي شروع نشده هاي كه با عبارت آغازيهب:      
حمد و  مشك فام ديوان   سر دفتر ارقام كه  االله  بسم رقم مشكين  عطر آميزي  صبا به  ـ ي آداب المشق رساله     

ي كاينات پرتو تجلي تافت... چون است چون آفتاب تابان از مطلع رحمت بر جملهثناي خالق بي
          2)2536(:ميرعماد،

  ؛اند خوانده يا تحميديه   عظمت پروردگار را ستايش به   اعترافي نشانهخداوند بهحمد وستايش ـ 2
هاي اسلامي است كه  ي ستايش مهي قرآن و زيربناي هي الحمدالله رب العالمين نخستين تحميديه آيه     

ها بيارايند و در زبان و ادب  اند محتواي آن را به ياري آرايه بسياري از نگارندگان پارسي زبان، ترجيح داده
كم و كاست تكرار  هاي فارسي بي كار بگيرند. ديگران نيزساخت هاي گوناگون عربي را در آغازيه فارسي به

كند؛  مي و كمبود نمونه، ثابت آيدبرمي العالمين رب الحمدالله آوايي ساختارو   مايه برون از  كه چنان اند كرده
ي اديبان پارسي وتازي، سعدي تنها شاعري است كه  در بين همه .باشد مصرعي ازشعر تواند نمي آيه  اين

  توانسته اين آيه را زيركانه در سرآغاز دفتر بدايع با سيمايي زيبا به كار برد:
  )1371(سعدي،د اللهِ رب العالمَين علي           ما در من نعمةٍ عزَّ اسمه و علاـ اَلحم    
توانيم ي ستايش است، ميسنگ واژه العالمين و هم  ربمنحوت الحمدالله  ي صيغه تسميه،  چون  تحميد هم    

  خود دو چهره دارد:   كه از خدا بناميم  گفتن   را سخن  ستايش

                                                 
  مصطلحات() 219.ص9شروي يزدي.ق:  ؛ عاميمصابيح الارواح)(236.ص9و8؛ خواجه محمد پارسا نقشبندي.ق: كشفيهي رسالهو نيز ر.ك..( 5

 جعفر سيد؛ الاحكام  معرفة  في كفاية الايتام )( 232. ص14. ق:محمد علي قورخانچيي سفينه؛ نخبه)( 233. ص12 :قي. يالكوتس وارسته؛ الشعرا
  و...)219. ص13. ق:كشفي دارابي ي موسو  اسحق  ابي  بن

؛ نوادرالادوار(  )9.ص6. ق: تفسيرعمر بن محمد نسفيي سعدي)(از مجالس پنجگانه مجلس چهارمرك.( آغازنامههمچنين در جلد سوم . 1
داروهاي ) (242.ص10ق: ،حقيري هروي بن نظام الدين الدين احمدشهاب؛ دستور معما) 273. ص7دبيري.ق : ابراهيم   بن ايوب   محمد بن
  و... ) 48.ص12االله حسيني، ق:؛ فضلآميخته
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هاي تقريباً نزديك به معناي واژه ي ستايش است،  ترين گونه در اين شيوه كه رايجـ ستايش آشكارـ 1ـ2    

گيرند و بي پرده طور آشكار كنار نام و صفات خداوند جاي مي ستايش(حمد، ثنا، شكر، سپاس، منت و...)، به
  د فراوان دارد. كنند. اين گونه از ستايش در نظم و نثر كاربرثناي دوست را تصوير مي

  1)1384. (عطار،كه جان بخشيد و ايمان خاك را آفرين جان آفرين پاك را        آن منطق الطير:ـ       
  توانيم چنين دسته بندي كنيم: نثر را مي  هاي آشكار در ستايش      
خوردند،  ارسي پيوند ميي ف آغازيه آمدند و گاهي در ادامه به عربي مي  هايي كه با زبان آغازيه ـ1ـ1ـ2      
هاي فارسي و هايي كه در آغازيه است، ديگر ساخت  ي الحمدالله رب العالمين ي اين گروه آيه ترين نمونه اصلي

هاي خداوند... ـ الحمدالله علي... ـ الحمدالله الذي+ فعل.... ـ  الحمدالله + صفتاند عبارتند از:  عربي به كار رفته
الحمد... ـ احمداالله الذي+ فعل... ـ احمد + صفت... ـ الحمدالله+ والسلام... ـ الحمدالله لمن + فعل... ـ له

اللهم... ـ احمدك يا+ صفت...ـ احمد علي+ ...ـ االله احمد علي... ـ نحمدك... ـ نحمدك يا...ـ احمدك
...ـ حمداً لك يا من  نحمدك اللهم... ـ نحمدك اللهم علي+.... ـ نحمد ربنا... ـ اللهم انّا نحمدك... ـ  حمداً لـ

  ...    2+ فعل... ـ حمداً الله + صفت... ـ اما بعد حمداالله +...ـ بعد التحميد....ـ بعدالحمد...ـ بعد حمداالله... ـ اما بعد
(سپاس، ستايش، ثنا،  تحميد، با ساخت   ي ي لفظ به لفظ آيه هايي كه تقريباً در ترجمه آغازيه ـ2ـ1ـ2    

  شوند:           آغاز مي ، آفرين و...)خداوندي را كه ...3شكر، منت، حمد، آزادي
 شمار غرايب خلق او بي و بسيارو عجايب صنع ا  كه پادشايي را ،سپاس و حمد ) ـ4، (ق:الغرائب ةتحف    
  1) 667]. صمحمد بن ايوب الحاسب(؛ [ انواع مخلوقات را آفريدگار... ست، ذرات موجودات وا

                                                 
؛ عطار نامهمصيبت ) ( 800. ص5. ق:گرگاني فخرالدين اسعد ؛ويس ورامين مثنويي( آغازيههمچنين در جلد سوم آغازنامه ر.ك. . 2

-نصاب) (389،ص6.ق:عطارنيشابورييپندنامه) (10،ص6،ق:عطارنيشابوري؛الطيرمنطق) (390. ص6نيشابوري. ق:

  )و...851.ص8خاقاني. ق:   ؛ محمدمعينخلاصة الرمل ـ الرملمعينـ الرملزبدة) (759.ص7؛ابونصرفراهي.ق:الصبيان
  ( نسخه هاي خطي عربي) وجلد سوم( نسخه هاي خطي فارسي)آغازنامهي اين آغازيه ها ر.ك: جلد اول ودوم  براي مشاهده . ٣
ي آزادي ي آزادي مترادف با حمد هم در ترجمه ي سه قرآن خطي دو جلد مربوط به قرن هفتم و يك  جلد مربوط به قرن دهم واژهواژه .1

هاي آستان  ؛ ناظر. مشهد، بنياد پژوهش2. جي قرآني فرهنگنامه). 1377ياحقي، محمدجعفر.(رفته است.ر.ك.(همسنگ سپاس و ستايش به كار 
و  سپاساثر طاهربن محمدخانقاهي در قرن ششم چنين به كاررفته است:.گزيده ي كتابذيل مدخل حمد)  همچنين درآغازيهقدس رضوي.

  ) 800،ص3،ج 1385مر آن خداي را ... (اميني، ستايشو  شكرو آزادي 
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معنا را   كه حاصل اند، بل تحميد، مقيد نبوده  ي آيه ي لفظ به لفظ  ترجمه به  كه  هايي ـ آغازيه3ـ 1ـ2    
  حمد...   حمد ـ امداد شوند: بحارحِمد انواعِ  اند.گاهي با اين تركيبات شروع مي ازآن، برداشت كرده

نعماي  و  را تبارك و تعالي كه مبادي اياديخداي  سپاس و هزاران شكر صدـ  )6، (ق:التوسل الي التَّرسل   
        2) 1315، بغدادي ( او غايات شكر را مستغرق گرداند...

- ميخداوند سخن هاي تنها از صفتكه است هنگامي ديگر از ستايش ي اگونهدر پرده ـ ِ ـ ستايش2ـ 2   

حمد، توصيف پروردگار «جا كه  ندارند. از آنحضور  بر ستايش دلالت دارند، در متن هايي كه رود و واژه
- است، در اين   ستايش ي  گونه ترين  هاي خداوند، ناب صفت يادآوري  بسنده كردن به 3»صفات اثباتي. به   است

آن  توان اي از اقتصاد كلامي و ايجاز است؛ براي تأكيد بر معنا، كه مي، گونهجاي اسمها  كاربرد صفت بهنمونه
-بيشتر ديده مي  و آسماني ديني  هاي كوشي زبان دانست، اين شيوه در كتابكم  هاي از جلوه  را يكي

  ي ديوان سيف فرغاني چنين است:شود آغازيهمي ديده   ستايش گونه  اين  ينيز نمونه فارسي  درنظم و نثر 4شود.
 خداوندي كه عالم آن اوست آن

 ي حمد و ثناي او  بخوان  سوره
 متر ثناگويِ وي استاز جهان، ك

  

 اوست.  فرمان ي  درقبضه وجان جسم 
 كĤيت عزّ وعلا درشان اوست...

  كه اين ديوان  اوست. فرغاني سيف

معموريت را و تفضيل [زرگ است خدائي كه قرار داده است از نتايج عدل: ـ بالمسالك  ي اقوام ترجمه    
  )217، ص(حيدر علي فخرالادبا اصفهاني 5...]داده است و مزيت داده است نوع انسان را

                                                                                                                                               
ظهيري   علي بن محمد؛ سندبادنامه) ( 796، ص:5ابوعلي بن حسن طوسي. ق: نظام الملك ]خواجه؛ [سياست نامه(  . براي نمونه رك: 2
 عبداالله ]محمد بن؛ [دمنه) و  كليله  ]ي ترجمه؛ هاي بيدپاي داستان) ([ 659ص 7. ق:سعد الدين وراويني ؛مرزبان نامه.) (6سمرقندي. ق: 
  )  و... 796. ص6رازي. ق: ابوالفتوح ـ روح الجِنان و روح الجنان تفسيرِ) (802] ص6. [ق:البخاري ابوالحسن سمرقندي 

؛ الامراضعلاج)(27].ص10؛ عنايت االله. ق:[بيتفضايل اهل()10. ص 8مسعود كاشاني. ق:  جمشيد بن  الدين  ؛ غياثاسطرلاب.و نيز ر.ك:  3

  و... ) 350]. ص14:[ق. نجويگحسين سياح  بن العابدين زين شيخ؛ تحفة الالباء في تذكرة الاولياء و الشرفاء() 97]. ص10ناشناخته. ق:[
 المعارف/تفاوت تسبيح وتحميد. هاي قرآن/دايرة ي دانستني . برگرفته ازنرم افزارقرآني سلام/پنجره ٤

عمران، اسرا، فرقان، نحل،  آل  هاي  سوره  يآغازيهچنين  نيايش اشَم وهو در دفتر دوم اوستا ـ هم ر.ك. مزمور نود و هفتم از مزامير داوود ـ .  5
  گونه ستايش هستند. هاي آشكار اين الرحمن، حديد، حشر، صف، جمعه، تغابن و ملك از نمونه

وسايت سازمان اسناد  aghabozorg.irانيبانك اطلاعات نسخ خطي شيخ آقابزرگ تهر . قسمتي از متن كه داخل قلاب قرار دارد در ٦
  شناسايي و نقل شد. nlai.irي ملي ايرانخانهوكتاب
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كاربرد صفت خود نوعي ايجاز و اقتصاد كلامي پديد كه  ، با ايني ستايششيوهبينيم، در اين  مي  كه چنان     
از  اي  ، گونه ساختمان ستايش خورد، بنابراين  چشم مي اطناب نيز به  پياپي نوعي هاي  آورد، با آمدن صفت مي

  است.  ساختاري پارادوكسي گذارد كه خود در خويش به نمايش مي  اطناب ايجاز را در دل
هم  شود، گر چه، در نظم مينثر است؛ بنابراين، هميشه در نثر ديده  ي  ويژه (تحميد)، سنتستايش      

  )2العالمين( رب  الحمدالله«حمد  ي سوره تا چهارم  دوم  ي ها ها از ساختار آيهچشمگيري دارد. ستايش  فروانيِ
  اند.تأثيرگرفته )»4الدين (  يوم  مالك )3( الرحيم  الرحمن

هنگامي كه ستايش خداوند در خوانيم ـ الهي نيايش مي ـ آغاز كتاب را با ذكر و دعا و ثنا به درگاه 3    
به خطاب  رسد، روي سخن از غياب ي حمد با عبارت (مالك يومِ الدين) به پايان مي ي چهارمِ سوره آيه

) 5نسَتعَينِ(  هاي اياك نعبد واياك كند. در آيه نيايش تغيير مي سِوره از ستايش به  (صنعت التفات) و لحن 
ي هستي. با يك نيايش  )... كه موضوع آن استمداد و دعاست و مخاطب آن يگانه6اهدنَاالصرَاطَ المستَقيم(

رسد؛  يابيم. به نظر مي حمد مي ي  هاي آغازين را نير در سوره نيايشي  رو پيشينهنظير روبرو هستيم. ازاين بي
ريشه باشند. نيايش، سخن گفتن با خداست به زبانِ نياز و تمنا. و اين تمنا،  نياز و نيايش در فارسي باستان هم

هاي  يايشجا كه بيشتر ن و نواي بيرون هماهنگ و همسو شود. از آن  تراست كه سوز درون با ناله خوش هنگامي
كه سمفونيِ  تري است براي آن و پويايي، بستر مناسب اند، قالب نظم، به خاطر انسجام  بشري موزون بوده

گيرد،  ي وحدت به حركت درآورد. موسيقيِ نيايش، لفظ و معنا را در بر مي هاي بشري را به سوي نقطه نيايش
هايي كه در صدر بيت ظاهر  ي كليد واژه . بر پايهها هستند هاي آغازين، از ناب ترينِ نيايش از اين رو نيايش

ها چنين هاي منظوم را در آغازيه توانيم نيايش است. مي سراينده با خد  سخن ها روي  آغازيه شوند. در اين  مي
  بندي كنيم:دسته
  شوند: آغاز مي» الهي«ي  كه با كليد واژه يي ها ـ نيايش1ـ1ـ 3    
(نويسنده ناشناخته، انبيــا نامـه ده ِدلِ ي به دل كامم از خامه ده          نــواي ـ اله )10انبيا نامه، (ق:    

  1)63ص 
  شوند: آغاز مي» اي«ي  يي كه با كليد واژه ـ نيايش ها2ـ1ـ3    

                                                 
)65.ص13آرتيماني. ق:الدين رضي ينامهساقي( . ر.ك :آغازنامه. همچنين در جلد سوم 1  
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(سنايي، ـ اي درون پرور برون آراي            اي خردبخشِ بي خرد بخشاي. )6و 5، (ق:حديقة الحقيقه   
  1) 126ص
  شوند:      آغاز مي» خدا«ي  يي كه با كليد واژه ـ نيايش ها3ـ1ـ3    
( ـ خدايا جهان پادشاهي تراست        زما خدمت آيد خدايي تراست)6اسكندر نامه، (ق:    

  2)1385گنجوي،  نظامي
  شوند: آغاز مي» يا«ي  يي كه با كليد واژه ـ نيايش ها3ـ1ـ3    

مشرق نورهدايت كن مرا      ازفروغ عشق خورشيدقيامت كن  ـ يارب ازدل)11ديوان صائب، (ق
  3)1047(صائب،صمرا
شود، در آغاز  مي در آثار منثور كمتر ديده  شيوه  اين  هستند،  ، منظوم  آغازين هاي  نيايش ي  بيشترينه اگرچه     

  خوانيم :اثر محمد سليمان اوغلي فضولي مي رند و زاهدكتاب 
  برتو سجود زاهدان وقت نمـاز             وي رغبت رندان به تو هنگام نيـازاي                  
  گويد راز مجاز             هر كس به زباني به تو مي گر اهل حقيقت است ور اهل                 

فرح  ي جام را از نشئه  ي معصيت رندان ميكده عبادت كه   ي زاهدان پاكيزه مذهب صومعه  حرمت الهي! به    
          ) 1354و...(فضولي، نگذاري   نصيب االله بي انجامِ تُوبوا الي 

يابيم، همچون  ) درمي2،1369ـ ج1365، 1(ستوده،جتحميديه درادب فارسي  دو جلد كتاب  در بررسي    
ي رواج شيوه از قرن نهم در ادب فارس شود. اين  مي برخي آثار منثور با شعر شروع  ي  آغازيه ي بالا  نمونه
  اند. ي بهارستان جامي و برهان قاطع از اين گونه يابد. آغازيه مي
كند، اين  مي  ها، گرايشِ نيرومند نويسندگان مسلمان را به گفتگو با خداوند بيان هاي منثور در آغازيه نيايش    

هاي  كه نمونه ل آناند. حا تر به زبان عربي آمده خورند و بيش ها در تمام موارد به ستايش پيوند مي نيايش
  فارسي از اين دست، بسيار اندكند:

                                                 
-ـاميرنامه) (130]،ص8، ق:[بغداديابراهيم نسيميديوان عمادالدين) (116،ص6، ق:عطار نيشابوريي مختارنامه(.ر.ك: آغازنامه.و نيز درجلد سوم 2

) و...140، ص12: ترجيع بند، ق:اصفهاني هاتفديوان ) (352ص 8؛ اميرخسرو دهلوي. ق:ي اسكندريآينه  
)و... 693. ص13؛ حسيني قزويني. ق:مهر و ماه (. همچنين ر.ك:  3  
)و...1045]، ص 12تتوي عطا.ق:[؛ عبدالحكيم هشت بهشت( . ر.ك:آغازنامه . همچنين در جلد سوم4  



    پرنيان سخن     814

  
 فيض درياي امواج!  رحيما، كريما، ملكا، الها)ـ 13واردات غيبي، (ق: ي كاملاً فارسي: نمونه ـ1ـ2ـ 3    

حبيب الدين محمد بن علي اصغر .. (.حيرانم ايقطره  اجزاي تعداد از كه است تلاطميآني هره ب، را اقدست
  )61.صگلپايگاني

 بحق نبيك وفقني  االله يا) ـ 10شرح زوراء.(ق: اند: هايي كه به زبان عربي آغاز شده نمونهـ 2ـ2ـ3    
... (شجاع حسيني شاگرد محقق ها از اوست ستايش و  سپاس همه كه  را سزد  سپاس آن و ستايش ؛الكريم

  . 1)1045دواني. ص
هاي  بيني جهان هاي فردي ودارند، براساس تفاوت مشترك مضامين مفاهيم و حدودي تا ها كه آغازيه با آن    

درو  گيرندمي تأثير نظام زمانه نيز از حتيپذيرند و گوناگون مي هاييجلوه و هارنگنگارندگانشان،  متفاوت 
سيماي تسميه، ستايش و ها، در سه  آغازيهآورند. دست مي همتناسب با ساختار ب سيمايي (نظم يا نثر) قالبي هر

جان  خواهد به كالبد بي ي فردوسي، كه مي استهلال هر اثر را دارند، براي نمونه، شاهنامه  ِ براعت نيايش، حكم
اش بر جان و خرد تأكيد كند و در گلشن راز كه يك مثنوي  فرهنگ ايراني روح ببخشد، بايد در آغازيه

  ان و دل سخن به ميان آيدعرفاني و غذاي روح اهلِ دل است، بايد از ج 
است، تمام  سعي كرده ي قرآنآغازيهمتأثر از  ها نويسنده،  از آغازيه در بعضي هاي چندوجهي ـ  ـ آغازيه4    

نمونه ها را چه  اين ي كتابش حضور يابند. هاي نام خدا (تسميه، ستايش و نيايش) در آغازيه جلوه  يا برخي از
  كنيم: بندي مي هاي زير دسته و در گونه .بناميم ي چند وجهي آغازيهتوانيم  در نظم و چه در نثر مي

  ذيل، ضمن  ي ها شود. در نمونه ديده مي  در نظم  از آغازيه، كاربرد   اينـ تسميه در پيوند با نيايش ـ  1ـ4    
جا  ت دارد؛ اينو كلام لحن مناجا  سوي خداوند است به  سخن   ي است، رو ها، تسميه  سرآغازيه  موضوع كه  آن

  » : اند شير و شكر به هم در آميخته  چون«تسميه و نيايش 
. گنجوي نظامي(اي نام تو بهترين سرآغاز        بي نام تو نامه كي كنم بازـ  )6، (ق:مجنون و  ليلي  مثنوي
  )150ص

                                                 
؛ ميرزا ابوالقاسم قـائم مقـام   شمايل خاقان) (59. ص11عسكري موسوي رضوي. ق: ؛ حسن آداب سفر(. رك: آغازنامه. همچنين در جلد سوم  1

) و...1051.ص13= نائبيه = ماهور = كدارماهور؛ آقا سيد نصراالله. ق: هزليات) (775. ص13دوم. ق:  
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وحشي (دستيرا برجمله هستي،پيش و ت      سرديوانِ هستي  زهي نام تو)ـ 10، (ق:مثنوي ناظرومنظور
  )766. صبافقي

شوند و با ستايش ادامه  كه با تسميه شروع مي هاي منثوري  آغازيهـ تسميه در پيوند با ستايش ـ 2ـ4    
ي  هاي نثر از اين دست اندكند، آغازيه چند وجهي قلمداد شوند، نمونه هاي  توانند در شمار آغازيه  يابند، مي مي 

از همين گونه است. اما پيوند ستايش و نيايش در آغازيه هاي منظوم  آداب المشق ميرعماد كه پيشتر آمد
  ي مخزن الاسرارنظامي. شود، همچون آغازيه بسيار ديده مي

شوند با ستايش ادامه  با نيايش آغاز مي تقريباً تمام آثار منثوري كه ـ نيايش در پيوند با ستايش ـ 3ـ 4    
  خورد.       ييابند، همين شيوه، درنظم هم به چشم م مي
اخبار لآلي، نثار   ـ لطايف1]آتنَا منْ لَدنْك رحمةً و هيِئْ لنَامن امَرنَِا رشَداً ربنĤَ )ـ [10حبيب السير،(ق: تاريخ    

تواند بود كه...  انبياي عالي مقدار [وشرايف آثار معالي دثار سلاطين ذوالاقتدار حميدالاثر و حبيب السير وقتي 
  ) 947مير. ص(خواند 

اي است كه  آغازيه ي كامل آغازيهـ  يك  ي كامل) ـ همايش تسميه، ستايش و نيايش (آغازيه4ـ4    
ي آغازيه را حتي بدون در نظر گرفتن ترتيب كنار هم بياورد ، آمدنِ تسميه، ستايش و  بتواند هرسه جلوه

مد. و اين اتّفاق در ميان سرآمدان ادب ح ي  نيايش كنار هم يعني برداشت و تفسير آزاد نگارنده از سوره
ي نظامي، غزليات سعدي به خوبي نمود دارد. و بهترين همايش آن در نظم روي داده  ِفارسي مانند خمسه

  است.  
درنگ، با بيان صفات و  بي شود ، سپس   ي غزليات سعدي، با تسميه در بيت سرآغاز شروع مي آغازيه    

ي زيبايش را با نيايش به درگاه  آيد و در سه بيت پاياني، آغازيه به ميان مي هاي خداوند، ستايش الهي نعمت
  كند: خداوند ختم مي

                                                 
  10. كهف :١
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 اول دفتــر؛ بـه نـام ايـزد دانـا(تسميه):
 اكبـر و اعظـم خـداي عـالم وآدم(ستايش):
 بـارخـدايـا! مهيمنـي و مدبـرّ (نيايش):
 حــقّ حمـد تـو گفتـن  ما نتوانيم

 گفت سخن  اوست  فهم  ازآنجاكه سعدي
  

 توانا  حي پروردگار صانع 
زيبا...  آفريد و سيرت خوب  صورت 

 همه عيبي مقدسي و مبرا وز
 باهمه كروبيان عالم بالا
 ورنه كمال تو، وهم كي رسد آنجا

  )521،ص1385(سعدي،           
  
« ، تحميديه چنين تعريف شده است: درادب فارسيتحميديه در كتاب ـ تفاوت آغازيه با تحميديه ـ     

درپي ستايش كردن است و در اصطلاح  تحميديه در لغت به معني مبالغت كردن در حمد و نيك ستودن و پي
در علوم ادبي به معني بسيار حمد گفتن از براي خدا و ذكر نام و اداي احترام به پيامبر اسلام محمد مصطفي 

-كه تحميديه عنوان دقيقي براي ديباچه ) حال آن7و 6،ص1365(ستوده، . » هاكتابيها و ديباچهصدر خطبه

آيد نه آراستن صدر ديباچه ها. و  ي تحميد، تنها حمد و ثناي الهي برميها نيست چون از مفهوم واژه ي كتاب
و   شاعران« است: يافته  هاي ادبيات  دبيرستان، راه  همين نگاه گذرا و برداشت ناتمام از تحميديه، به كتاب

بلند خويش را به مناجات  هاي و منظومه رسم خطبه خوانان و گويندگان، آغاز ديوان  نويسندگان از ديرباز به 
سرشار از  ها كه اند. اين نيايش آراستهدين مي و راز و نياز با پروردگار و نعت و ستايش پيامبر و اولياي 

  عظمت و توصيف  آنهاست، با حمد الهي  گِويندگان   روح لطيفو  ذوق  و گواه   و عميق  مضامين لطيف
ي تحميديه گفته شده غلط  چه در اين كتاب درباره )آن2،ص1382(سنگري،» شوند. آغاز مي حق   كبريايي

ي تر گفتيم، ديباچهپيش كه  گونه   توان گفت كاملاً درست، جامع و مانع است. زيرا هماننيست ولي نمي
ها )، با  ويژه مثنوي ها ( بهكه در بسياري موارد نيز كتاب شود، بلآغاز نمي  و ستايش ط با نيايش ها،  فقكتاب

گنج نظامي كه در كتاب فارسي عمومي از آن  هاي پنج شوند،  نظير آغازيهتسميه و بيان نام خداوند گشوده مي
ي جهان اسلام،  ياد شده است. اين درحالي است كه در دانشنامه هاي لطيف و زيباي نظاميتحميديهبا نام 

  تحميد چنين تعريف شده است:
 حمدلهي) آن  . مصدرِ منحوت (تراشيده شدهالعالمين رب الحمدللهّيا  الحمدللّهگفتن يا نوشتن  تحميد،«    

است. رسم  آمده  صورت ترجمه  هاي فارسي به ها و رساله تحميد در ابتداي كتاب  ... گاهيبسِملهاست، نظير 
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ه . ق) در روزگار امويان بنا 132آن را عبدالحميد كاتب (متوفي  جاي ابتداي  بهانتهاي نامه نوشتن تحميد در 
اي  هر تحميديه  چون بنابراين ).  encyclopaediaislamica.comي جهان اسلام .دانشنامه(»نهاد.

گيرد و ملحقاتي نيزدارد،  در آغاز اثر قرار مي اي كه  تحميديه  تواند در صدرِ اثر قرار بگيرد بهتر است نمي 
بدانيم. شايد به  گيرند، تحميديه  قرار مي  را كه در ميان و پايان كتاب  هايي نامه و سايرِ ستايش آغازيه بدانيم 

  مجاورت بتوان آغازيه ها را تحميديه خواند.  تساهلي مسامحه آميز از باب مجاز
ي آغازيه است كه به غلط براي تسميه و گانه هاي سه تحميديه يك عنوان خاص و فقط يكي از چهره    

تواند از دل اصطلاح آغازيه برآيد نه  كه چنين مفهومي سه وجهي، مي حال آن1 نيايش نيز به كار رفته است.
ي كلام  شوند را نيز تحميديه بدانيم. خلاصه آثاري را كه با نيايش ياتسميه شروع مي توانيم  تحميديه. ما نمي

  اي تحميديه نيست. توانند آغازيه باشند. ولي هر آغازيه ها مي كه تحميديه اين
هستند  نگارنده اعتماد به نفسعامل كه   روحي و رواني هاي افزون برانگيزههاي آغازيه نويسي ـ  ـ انگيزه    
- بر پايهآثار خود را  يآغازيه نگارندگان موحد شده، سبب ، عوامل ديگري سياسي ـ دلايل اجتماعي ر كنارو د

هاي ديني و  توان به توصيه از آن جمله مي ، پديد آورند،حمد ي آيات آغازين سورهي ساختار و محتواي 
ي نگارندگان  ورد اعتماد همههاي م از مشهورترين، مستندترين و پركاربردترين حديثمذهبي اشاره كرد. 

اين حديث است كه به  ،آنان را واداشته تا آثارشان را با نام و كلام الهي آغاز كنند مسلمان و پارسي زبان كه
  دو شكل شهرت دارد: 

ج  بحار، ( »ابتر فهو  الرحيم  الرحمن  االله بسم  فيه يذكر لـَم  بالٍ ذي امرٍ  كل« قدسي:  حديث  عنوان  به،  نخست    
 لم بال  ذي امرٍ  كل«نبوي:  حديث ي به عنوان ديگر . )318ص  ،1ج ،1381 آملي،  جواديدر:  . نقل 242ص ،89
هرچه . «) 296ص ،1ج ،1381 آملي،  جواديدر:  . نقل 305ص  ،73(بحارالانوار، ج »ابتر االله فهو فيه باسم يبدأ

  )    419، ص1379حافظ، »(آغاز ندارد نپذيرد انجام
                                                 

) را هاسرآغازيههاي آغازين ( بيت وختم سخن؛تحميديه درشعرفارسي ي فكرتفاتحهاي با عنوان:  در مقاله  آقاي منصور يارويسي نيز . 1
ـ  به نام خداوند جان و خرد...آن استناد شده، مانند:  هايي كه به  كه برخي از بيت آن حال)  69و68،ص1382( يارويسي،است. داد كرده  تحميديه قلم

اند تحميديه نيستند. ايشان در ادامه  گرفته  ، چون بر اساس تسميه ( انتساب دفتر شاعر به نام خداوند ) شكلبه نام آنكه هستي نام از اويافت...
  خواند؛ مانند:  مي ها را نيز تحميديه  آن آورد و  هاي درون متني شاعران را مياز مناجات  هايي نمونه

   (مثنوي) گير و جرم ما را در گذار  دست             از و يـار     ـ اي خــداي پاك و بي انبـ
  (حافظ) ها در مقابل رخ دوست. ـ نظيردوست نديدم اگرچه ازمه ومهر                  نهادم آينه 
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  به حمد ي  سوره دهد نشان مي؛  است  نقل شده پيامبر حديث از  همين  موازات  به كه   ديگري  ديثح    

، الانوار(بحار » فهو اقطعبالحمد كل كلام لايبدأ فيه « است:آن از لوازم   گاهي وداراي اهميت  مله،بس ي اندازه
  ) 355ص ،1ج ،1381 آملي،  جوادي. نقل در 216ص ،90ج 
 كليه يموجبهشود  مي  ، همراههر  ها، مسنداليه با ضمير مبهمِ كه در آن  هايي جمله چنين   در منطق به     
اي از  ي اين احاديث، كه گونهمهم استثنا پذيرنيست. بر پايه ) يعني اين 84،ص 1377گويند (شميسا،  مي

  اند. به آغاز كارها با نام الهي امر شده جملات خبري در معناي هشدار هستند، مسلمانان به طور غيرمستقيم،
است كه گمان  شده نقل ، از امام علي حديث ديگري، آغازين آن ي هحمد و آي ي در مورد اهميت سوره    
  اند: سرايي از اين حديث تأثير بسيار پذيرفته نويسي و آغازيه ي آغازيه رود نگارندگان شيعي در شيوه مي
 و الباء  فيه، في ما  كلّ و  الرحيم  الرحمن  االله في بسم  الفاتحه  في ما  كلّ و  الفاتحه  لقرآنَ فيا  في ما  انَّ كلّ«ـ     
، 1381آملي،  جوادي. نقل در: 68ص 1ينابع الموده ،ج ( 1».الباء  تحت ةِنقط انا وة في النقط  الباء  في ما  كل
  )  322ص

  است           آن راهنما به جانب االله استزيرباءبسم االلهنقطه كه آن                            
  2علي ولي االله استلبخالبنوشته در آن نقطه تمام قرآن             آن                           

جانبداري از  مخالفت يا و ، انتساب يا عدم انتساب آن به امام علي حديث  سقم و  صحت  به  توجه  بدون    
 از ديگر است و به نظر نگارنده اين حديث يكي آشكار  ادب فارسي بسيار و در هنر  حديث  اين تأثيرآن، 

  3است.   ادب فارسي در رايج،  شكلِ  به ها پديد آمدن آغازيه هاي انگيزه
                                                 

  في الباء  في كلَُّما و الباء  في كلَُّما و  البسمله  في الحمد  في كلَُّما و الحمد  في  القرآن  في كلَُّما « :. اين حديث به شكل ديگري نيز روايت شده 1
درياي فضايل اهل بيت.  از  اي قطره عنوان: ظريف با محمد  ي . ترجمهالقطره ).1381سيد احمد.( (مستنبط، الباء  تحت  التّي ة النقط أنا و ة النقط
  )177،ص1381، .الماس قم:
    جاي داد.  لاادريرسد اين ابيات را نيز بايد در ديوان  ام، به نظرمي .  تاكنون شاعر، يا مأخذ اين ابيات را نيافته٢
درمورد تفسير اين حديث و انتساب يا عدم انتساب آن به امام علي نظرهاي متفاوتي ابراز شده است، تعداد زيادي از پيشينيان و معاصران،   . 3

اسماء الملك   شرح  في  الارواح ه.ق) در كتاب روح  534(م.الدين منصور سمعاني شهابالمعاني،  در تفسير روح سيدمحمود آلوسي از جمله: 
ابوبكر م.) در كتاب مصائب حلاج، اين حديث را به 1962(م. ماسينيون يلويه.ق) در كتاب فتوحات مكيه،  638(م.عربي الدين  محييالفتاح،  

تر از مخالفان آن  اند بيش اند، البته لازم به يادآوري است تعداد افرادي كه آن را به امام علي منتسب دانسته داده  ه.ق) نسبت 335(متوفاي شبلي
پور،  ه.ق است. (اسماعيل 998سال  ، متوفاي كاشاني ملافتح االلهترين فرد، در گروه موافقان،  ي بسيار مهم اين است كه قديم است، فقط مسأله

)براي آشنايي با نظريات موافق با انتساب 24. تهران: مفيد. ص االله در فرهنگ اسلاميبسم يشريفهيآيه). 1375اسماعيل پور، علي .(.  1375
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اند كه  تسميه، ستايش(تحميد) و نيايش، سه ستاره ي مضامين ديني و مذهبي ــ اجزاي آغازيه سازنده    
شوند، تا بتوان به آن عنوان آغازيه داد. ساير اجزاي آغازيه  ها بايد بر آسمان نوشته نمايان  ت كم يكي از آندس

شناخت براي  يابند. آيند، كه معمولاً تا سبب نگارش كتاب ادامه ميها مي ي اين بيشتر در پي يك، دو يا هر سه
ي انديشه و اي با توجه به گسترههر نويسندهم، از آنجا كه تر به آن نگاه كني اجزاي يك آغازيه، بايد ريزبينانه

ديده در پيشاني كتابش به كار آورده است. ترين اجزايي را كه حضورشان را ضروري مي هشياري خويش، مهم
هاي ذيل، پس از تسميه، نيايش و ستايش  بخش ي اجزا را ببينيم،نبايد انتظار داشته باشيم، در يك آغازيه همه

  ها قلمداد شوند :ترين اجزاي آغازيهتوانند رايج مي
تمام توانيم  ، ميبر  يدر دل واژه دقيق شويم العالمين رب الحمدالله يآيه در اگر  ـ بيان آفرينشـ 1    

 هاي گذاري ديگر از اثر يكي ها خودآغازيه داستان آفرينش در حضور بنابراين ِ را بيابيم،آفرينش داستان
   حمد است. يسوره

.([اسدي] ازكاف ونون كردگيتي به پاي كهماي    ــرهن سپاس ازخداي ايزد] ـ 5، ق:[گرشاسب نامه   
  )780توسي. ص

و نوالِ  را كه (به) عظمت خداوندي  آن   : ـ حمد و سپاس 7و6در مزمورات داوودي، ق:اسدي  مرموزات    
  كون كن «قدرتَبوقلمون  و عجايب و غرايب  صنايع هزار  هزار  چندين » في   از شكاف آورد   بيرون  و نون  كاف

  ) 660رازي. ص الدين  و جمله را....(نجم
هاي زيبا و رنگارنگ خداوند كه در  صفت است از اي لبريزآغازيه هر ـ خداوند هاي بيان صفتـ 2    
ي جان خانهنهان هب يابيراه ي است برايها راه اين صفت در و كاوش  مطالعه ،ساري و جاري است آن رسسرا

  شاعر.
  )1359(سنايي،بخشاي خردبيِ وي خردبخش           برون آراي !      اي درون پرورِـ  حديقة الحقيقه   
 جان، يديده آن، اخلاص نفحات و صدق لمعات كه حمدي) ـ  8و7.( ق:مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه   

 از است  ايقطره وجود  عالم بل عالم، وجود كه است پادشاهي حضرت ثناي دارد، معطر دل،دماغ  و منور
  )687. صعزُّالدين محمود كاشاني( ...شهود او نور ظهورِ از ايلمحه ظهور، نورِ شهودو او وجود بحر

                                                                                                                                               
، 1381 قم: اسراء ،. تنظيم و ويرايش: علي اسلامي1ج : تفسير قرآن كريم.تسنيم ).1381( الله.جوادي آملي، عبدا( اين حديث به امام علي . ر.ك:

 )325تا 322ص
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غيرمستقيم براي سپاس و ستايش خدا، ياد كرد  هاي  از ديگر روشهاي خداوندـ  ـ شمارش نعمت3        
ي  ي سوم سوره هاي اوست كه بر اين مهم در كتاب آسماني مسلمان بسيار تأكيد شده است، در آيه نعمت

قكُْم منَ السماء والاَرضِ هلْ منْ خَالقٍ غيَراُاللهِ يرزْ  يا ايها النَاس اذكْرُُوا نعمت االلهِ علَيكمُخوانيم:  فاطر مي
  هاي ي صفات او و صفت هاي خداوند را گسترش يافته توان بيان نعمت مي .1)3لآإِله إلاّ هو فأَنَّي تُؤْفكون (

شود و شناخت  ها، صفات الهي قابل درك مي ي نام او دانست، با يادآوري نعمت الهي را گسترش يافته
  كند. ها را آسان مي صفات، درك نام

كليد درِ آميز نام دوست، با تركيب  ي بسمله در آغازيه مخزن الاسرار پس از بيان رمز نظامي، به مدد آيه    
ها، از نام  ها و نعمت بعدي، با ياري صفت هاي  كند، در بيت ي اين آيه را آشكار مي ، ارزش فزايندهگنج حكيم

  پردازد: هاي او مي كند سپس به بيانِ نعمت هاي خدا را بيان مي كند؛ يعني نخست صفت دوست رمزگشايي مي
ــه  يــــد و مــــاهي خورش كرد قبــا جبـ

  نخــل زبــــــان را رطـب نــــوش  داد
 وار سپيــــد و سيــــاه... زيــن دو كلــه 

 رگوش داد.د 4،ص1385...(نظامي،دهان را صدف( 
  
  

 آن  اصلي  تجلي  سه ،اسلام مسيحيت و،  كه يهوديت   ـ  ابراهيميِ  اديان  يك نگاه به درـ ستايش خرد  ـ4    
مسيرتربيتي بشر كه از يك بيان توحيدي ساده، با يابيم؛  مي درـ   پيروان را دارند  ترين بيش  جهان در و هستند 

 محبت به، عيسي حضور با تحكُّم و تعبد به خود گرفت،  بود، در روزگار موسي، رنگ آدمِ ابوالبشرآغاز شده 
دست  رجا به كمال حقيقي خود و  خوف  تجميع وعقل از   گيريبهره با، اسلام  آيين سپس درگرايش يافت، 

-  بنابراين .است ين ديناحقيقت و اسلام امت افتخارات فرهيختگان عقل يكي ازه ب   توجهازاين رو  2يافت.
  تجليات روح ديني نگارنده است. ها يكي ديگر ازآغازيه در آن توجه به

                                                 
ي اعراف به شكل  سوره 69ي  احزاب تكرار شده است و در آيه 9مائده،  11و 7عمران،  آل 103بقره،   ي سوره 231 هاي . همين پيام در آيه1

هاي الهي را به  ست ، نعمتا هايي است كه درآن خداوند به بني اسرائيل امركرده . نمونه هاي بيشتراز اين دست آيهفاَذكُروُا ءالآء االلهِ آمده است
 ها خطاب خداوند به نوع انسان است.خاطر آورد. و آياتي كه در بالا ذكرشد به هيچ وجه مربوط به بني اسرائيل نيست و درهمگي آن

  ) 45تا 41ص. جاميشاءاالله رحيمي. تهران:  ان  ي . ترجمهاسلام هاي ها و واقعيت آرمان). 1382نصر، سيدحسين. ((. براي آشنايي بيشتر ر.ك:  1
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(عطار  .را در خدا داني يقين داد خرد  داددين به نام آنكه جان را نورِـ  )6، (ق:اسرارنامه   
  ) 269نيشابوري.ص

 را ماهيات و صور مبدع و حيات و عقل واهب ستايش، و سپاس] ـ 7، ق:[الملوك  فضائل  في  فرائدالسلوك   
سجستاني.   طائي  ابراهيم  بن  اسحاق (را... ذوات اشباح و مكمل و اشخاص موجد ارواح و ثنا و حمد و

  )810ص
 ناتواني از شناخت .شود نياز انسان نمايان مي ناتواني و، خداوند  بزرگي كنار دربيان ناتواني نگارنده:ـ  5   

هاي برخي از ناتواني ،رسيدن به مقصد درانسان  ضعف ـو شكر گزاري  ها برشماري نعمت ـخدا  خود و
هم استمداد را  و ي اين بيان نيازپيشينه فارسي، دنياي ادب در. دنشو ها مطرح مي آدمي است كه در آغازيه

خود )6( المستقيم  الصرالط ) اهدنا5ن (نستعي  اياك نعبد  اياك هايآيه، يافت حمد يسوره توان درمي  چنان
   آدمي و يگانه راه رستگاري است. تمناي ناتمام گر بيان
 .است نطق لال صاحبعقل،وصفشبه    است زواللكش بي كه منام آنبهـ  )6، (ق:الهي نامه   

  ) 271(عطارنيشابوري.ص
است  تحريكي موقوف ،كم و كيف تردد انفاس اعيان كه مبدعي حمد.  قرن يازدهم: بيدل دهلوي  كليات    
    ).1382(بيدل، ...ابروي اوست مرهون شكني ازو جنبش امواج آثار حدوث و قدم  او ارادت انگشت سر از

خاستگاه را  پيامبر مسلمانان  كه اين و  اسوه بودن شخصيت ايشان، احترام به پيامبر  ادايـ ستايش پيامبرـ  6     
 و جاري كنند ،قلم  زبان را بر پيامبر نام ،كلام صدر در تا داردبرآن مي را مسلمان  نگارندگان ،دانند مي خير
يا ايهاالَّذينءَامنوا صلّوا   النَّبيِ عليَ  نَولّصيـته لائكم و اللهَ اَ نَّا بر او درود فرستند ،با خداوند و فرشتگان كلامِ هم

 ليَها تسَليماً علِّموس 56 ـ(احزاب و(.  
اي  ر شاخهو... زي  آثار نظامي گنجوي، عطار نيشابوري، سعديها، از جمله  از ديوان بسياري  ي  در آغازيه        

نظامي  ي دفتر خمسه  آغازين  خود  الاسرار، كه خورد، در مخزن  مي  چشمپيامبر به   و ستايش  نعت براي   مستقل 
هاي ليلي و مجنون،  شده است، همچنين در مثنوي است، پنج بارِ پياپي (هر بار با مطلعي زيباتر) پيامبر ستوده 

پردازد.در منطق الطير از  به توصيف معراج مي دن پيامبر، جداگانه از ستو  پس هفت پيكر و شرف نامه، نظامي 
  آيد: از آغازيه با نعت پيامبر پديد مي، سر فصل جديدي 265بيت 

 دنيا و دين گنج وفايخواجه
  

 مصطفي... صدروبدرِهردوعالم 
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كرايم شمايل بياراست  فضايل وعظايم ه عزَّ كه نهاد مؤمن را ب حمد باري را جلَّ و) ـ 6بريدالسعادة، (ق:     

  ): 1351(ملطيوي، ...  بپيراست سيد صلوات االله عليهزينت مودت  و  حليت و راعته و سواد خاطر متقي را ب
 متنعذين اَالَّ صراطَ؛ (حمد ي سوره  پاياني  هاي آيه در ـ فرومايگان  يادكرد نيكان و دورداشتـ  7    
لَعغَ  مهِيالْ رِـيضوبِغْـم لَعهِـيلـيّن)، توجه به خوبان و دوري از بدكاران لاالضّ م وĤنكته اين  است، آشكارـ  

كه با تأَخُّرِ بيشتري نسبت به  حضور ندارد بل آغازيه، در صدر آن  است كه اين بخش از اجزاي  قابل توجه
 40تا 36هاي  بيان شد، در بيت ه ترآغازي اجزاي مهم كه  از آن  عطار پس  ي نامه در مصيبتآيد.  ديگر اجزا مي

  شود: ضمن بيان قدرت پروردگار، اوصاف نيكان و بدكاران چنين بيان مي
 نـهدملك، در دسـت شباني مي

صد هـزاران ساله طاعت كردني 
  

 نـهد منـّـت او،بـرجهـاني مي 
 كند در گردني... طوق لعنت مي

  
اهل و  طيبين  ي  صحابه  و آفرين بر روان پاك  تحيت ... هزاران «خوانيم:  اسرارالتوحيد مي ي  ـ در آغازيه    

  )1376(محمد بن منور،» آسمان هدايت و شمع انجمن رشد و عنايت بودند،... او كه نجومِ بيت 
  .ستنادآغازيه  ايگونهتوان،  ، را نيز ميمنافقان باش از دور وتوبه ي سوره در  حذف بسملهبا همين نگاه،     
از ياد  بسياري  هاي  آن نمونه  هايدر آغازيه و  است معادقرآن هاي يكي از كليد واژهـ يادآوري معادـ  8    

  دو اصل  سنگ را هم اسلام  اصل بنيادين  شود اين  ي ديني سبب مي پيشينه شود، اين  كرد رستاخيز ديده مي
در كنار آفرينش به  پيكر،   هفتابيات  امي، در آغازين هاي فارسي ببينيم، نظ ديگر (توحيد و نبوت) در آغازيه

  معاد نيز اشاره دارد:
 خويش ازتو بود ديده  جهان  اي
 چيز ه هم  بدايت  بدايت در
  

  ازتو پيش نبودهبوديهيچ 
 چيز همه نهايت ، درنهايت

  )          537،ص1385(نظامي،
  را به توسط عود و معادعالم  كه  مر آن پادشاهي   )ـ  حمد و شكر و سپاس6عروضي، (ق: چهار مقاله   

آن عالم هست گردانيد و  را به توسط  و فساد كون  ي كروبي و روحاني در وجود آورد و عالم ملائكه
   )680عروضي.ص نظاميبياراست...(
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آشكار   ش فكري و اعتقادي نويسنده براي خوانندهاز آغاز يك اثر بايد منـ  بيان باورهاي نگارندهـ  9    
كند.  كه هر گمان بدي را از خود دور بدارد حتي اجزاي اعتقادي خود را بيان مي گاهي نويسنده براي اينشود،

 ي آغازيه ديني و بد ديني گرفتار نشوند به ويژه اهل فلسفه در قرن ششم ناچار بودند براي آنكه به تهمت بي
كه اثري مجوز  آن براي  هاي مختلف در دوره )248ص ،2،ج1384ه آيات و احاديث بيارايند.(بهار،آثار خود را ب

ي شاهنامه در  آغازيه  ي پايه بر يافت. آن قطعيت مي ي  بودن يا سني بودن نگارنده آورد، بايد شيعه   دست نشر به
نعت خلفاي  ي عطار را بر پايهو  دانيم فردوسي را شيعه مي كه 1است  شاهنامه ي ديباچه 104تا  95هاي  بيت

انيم.خو ي مينّراشدين در آغاز آثارش س        
اگرچه تعيين مرز براي آغازيه كار درستي نباشد، ولي در جغرافياي يك كتاب، آخرين بخش يك          

يوه در كند. كه اين ش آغازيه را مي توان همان جايي دانست كه نويسنده سبب نگارش كتاب را مطرح مي
  خورد. هاي نظم و نثر به چشم مي بسياري از نمونه

براي به دست آوردن اطمينان از اين موضوع نخست بايد در  فردوسي بنيان گذار آغازيه هاي منظوم ـ    
آثار شاعران پيش از فردوسي يعني طلايه داران شعر پارسي دقيق شويم. دريغا كه از هيچ يك از نخستين 

هايشان كه اي از سرودهدفتر شعر كاملي به دست ما نرسيده است و امروزه ابيات پراكندهگو، شاعران پارسي
كند. با اين وجود در پي يافتن رد و نشاني از هركدام ها بوده است، آنان را به ما معرفي ميزينت بخش تذكره

همچنين سايت  www.aghabozorg.irي آزمايشي بانك اطلاعاتي نسخ خطي از اين شاعران، در نسخه
جست وجو كرديم كه هيچ نشاني نيافتيم، درميان   www.nla.irي ملي ايران خانهسازمان اسناد و كتاب

شاعران پيش از فردوسي نيز تنها دفتر شعر عنصري و منوچهري به دست ما رسيده است كه  هيچ نشاني از 
چه بسا 2توان در آن يافت. از ديگر شاعران پيش از فردوسي، شعر مدوني به دستمان نرسيده است. آغازيه نمي

  وچهري نيز ديوان كامل روزگار كهن نباشد.ديوان ديوان عنصري و من

                                                 
)، نشر دايره المعارف بزرگ 1386نامه به كوشش  جلال خالقي مطلق ( جلد كتاب شاه 8كنيم بر اساس  نامه نقل مي ي ابياتي كه از شاه كليه .١

 اسلامي است.
 
كرد شبستري ـ محمـدبن    . برخي از شاعران پيش از فردوسي كه ديوان شعرآنان در دست نيست عبارتند از: محمدبن وصيف سگزي ـ بسام  1

مخلد سيستاني ـ حنظله بادغيسي ـ محمود وراق هروي ـ فيروز مشرقي ـ ابوسليك گرگاني ـ ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بخاري جويباري ـ       
عمري ابوالمويد رونقي بخاري ـ ابوحفص سغدي ـ مسعودي مروزي ـ ابوطيب مصعبي ـ شهيد بلخي ـ رودكي ـ ابوشعيب هروي ـ ابوزراعه م

جرجاني ـ خبازي نيشابوري ـ معروفي بلخي ـ ابوالمويد بلخي ـ ابوشكور بلخي  ـ ابوالعباس فضل بن عباس ربنجي ـ منطقي رازي ـ ابوطاهر     
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درميان معاصران فردوسي، دفتر شعر فرخي، كسايي مروزي و رباعيات ابوسعيد ابي الخير از سايرين كامل     

حكيم  رسد؛هاي موجود، به نظر ميي نمونهبرپايه 1تراست اما نشاني از آغازيه سرايي نمي توان در آن يافت.
ِ گذاررا پايه اوتوان ميدار باشد. حتي  خدا، طلايهي بسمله و آغازِ منطوم، با نام ازآيه توس،  در تأثير پذيري

  دانست.  سرا را بايد پيروان فردوسي و ديگر شاعران آغازيه .دانست آغازيه در شعر كهن ادبيِِ سنت
كه احتمال دارد فردوسي  نامه، خود دليل ديگري است بر اين هاي شاه در يكايك  نامه  حضور آغازيه        

ترديد، اين  يابد، بي ي اين سنتّ ادبي باشد. زيرا هنگامي كه يك فرد خلاق به اكتشافي دست مي پديدآرنده
نامه،  كه گذشته از تكرار پياپي اين سنت ادبي در شاه ي اصلي كارش خواهد شد وجالب اين كشف دستمايه

  د و بررسي است:نامه در دو گستره قابل نق هاي متن شاه آغازيه
نامه، آغازيه را رصد كرد،  توان در رفتار و گفتار فرهيختگان شاه مي ـ آغازيه درگفتار و رفتارـ1       

كردار در جاي جاي داستان، امور مهم را با نام و ياد خدا آغاز  شخصيت هاي يكتا پرست و راست
ي رودابه با آنها مشورت كند، در آغاز جلسه سخنش  خواند تا درباره مي  كنند.هنگامي كه زال موبدان را فرا مي
  كند: با نام خدا آغاز ميرا 

 نخست آفرين بر جهاندار كرد
  

 )202،ص1(ج كه بخت چنان خفته بيداركرد 
  

خيزد و سفرش را با نام خدا آغاز  مي چنين در آغاز خوان دوم، با طلوع آفتاب، رستم از خواب بر هم    
  كند: مي

 )23،ص2(ج زيزدان نيكي دهش كرد ياد تن رخش بسترد و زين برنهاد

                                                                                                                                               
دبيـر سـياقي، محمـد.    طيب بن محمد متخلص به خسرواني ـ بشار مرغزي ـ ابوالمثل بخاري ـ رابعه بلخي ـ منصور بخارايي همچنـين ر.ك.      

 ـپنجم هجر ي (سده هاي سوم و چهارم و آغاز سده. پيش آهنگان شعر پارسي ).1374( لازار،  ي)، تهران. شركت انتشارات علمي و فرهنگي 
. (گرد آوري)، تهران: انيسيتو ايران و فرانسه. ـ اداره چي  2، جي قديمي ترين شعراي پارسي زبان. اشعار پراكندهم)1962ه.ش :1341ژيلبر. (

، تهران: بنياد موقوفات دكتر افشار.شاعران هم عصر رودكي ).1370گيلاني، احمد.(  
. ساير معاصران فردوسي كه ديوان شعر ندارند عبارتند از: دقيقي توسي ـ آغاجي بخارايي ـ بديع بلخي ـ طاهر چغاني ـ منجيك ترمذي ـ  ٢

ـ غضايري رازي ـ عسجدي مروزي ـ ابوالفرج سگزي ـ محمد عبده كاتب ـ ابوابراهيم اسماعيل بن نوح بن منصوربن نصر مشهور به منتصر
ابوالفتح علي بن محمد بستي ـ ابوالحسن علي بهرامي سرخسي ـ ابوبكر علي بن محمد خسروي ـ حكيم ميسري ـ ابو منصورعماره بن محمد 

 مروزي .
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  كند: در خوان چهارم نيز رستم شراب نوشيدن را با نام خدا آغاز مي    

 يكي طاس مي بر كفش بر نهاد
 چو آواز داد از خداوند مهر
 روانش گمان نيايش نداشت

  

 ز دادار نيكي دهش كرد ياد 
 دگرگونه تر گشت جادو به چهر

 )30،ص2(جزبانش توان ستايش نداشت
                              

تواند  خورد و اين موضوع مي نامه بسيار به چشم مي اين چنين رفتارهايي در ميان قهرمانان شاه        
دارد بگوييم؛ فردوسي به حديث  نامه باشد. همين نكته ما را برآن مي ي مناسبي براي پژوهش در شاه دستمايه

  توجه ويژه نشان داده است.» است.هر كار مهمي بدون نام خدا آغاز شود نا تمام «فرمايد:  نبوي كه مي
هاي  توان آغازيه را بررسي كرد، بيشتر نامه نامه نيز مي هاي قهرمانان شاه در نامه ـ آغازيه در نوشتارـ2       

شود  اي كه با نام خدا آغاز مي شوند. اولين نامه نامه با سنت آغازيه نويسي و نام خدا شروع مي كليدي شاه
  و تور است: ي فريدون به سلم نامه

 سر نامه كرد آفرين خداي
  

كجا بود و باشد هميشه به  
  )116،ص1(ججاي

هاي بدكاران، هرگز آغازيه جايگاهي ندارد. براي نمونه محضر سراسر  اين نكته قابل تأمل است كه در نامه    
نامه نيز خالي  شاههاي  هاي سلم و تور و ديگر ضدقهرمان دروغ ضحاك، با نام خداوند نيز بيگانه است و نامه

گيرند و مضاميني  ها رنگ هنري مي هاي شخصيت هاي مثبت و قابل ستايش آغازيه از نام خداست. در نامه
گزيني  هاي قهرمانان، واژه ي موضوع يا ويژگي هايي، فردوسي براي آغازيه برپايه آفرينند، در چنين نامه زيبا مي

  را چنين آغاز كرده است: ي سياوش به پدر كند. حكيم توس دومين نامه مي
 نخست آفرين كرد بر دادگر
 خداوند هوش و زمان و توان

  

 كزو ديد نيرو و فرّ و هنر 
 )261،ص3(جخرد پروراند همي با روان

  
با شخصيت سياوش روان  وپرورش خرد  و دادگر، نيرو، فرّ، هنر، هوش، توانهاي  در اين ابيات واژه    

شود. او   بسيار سازگار است و هم اين جاست كه توانايي شگفت انگيز فردوسي در آغازيه سرايي آشكار مي
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داند، چنان كه در  ي خردورزي بنيان نهاده است، آغازيه سرايي را اداي دين به خرد مي كه شاه نامه را بر پايه

  خوانيم:     ي سياوش به افراسياب مي نامه
ت آفريننده را ياد كردنخس

  
 خرد جانش آزاد كرد 1ز وام 

  كرد
  

توان ادعا كرد؛ فردوسي  اي كه در كار فردوسي نمايان است، مي اكنون با توجه خلاقيت خارق العاده    
هاي مهم  هاي شخص او و يكي از دستمايه نخستين آغازيه سراي فارسي است كه آغازيه سرايي، از يافته

          2 نامه را بايد سرسلسله ي مثنوي هاي فارسي دانست.ز اين رو شاها شاهنامه بوده است.
به لفظ «است، دهد نظامي توانسته ها نشان مي ي نمونهمقايسه سرايي ـ اوج و عطف آغازيه ي نظامي، نقطه    

را بايد بنيان اي در شعر فارسي پديد بياورد كه زيباترين هم باشد، او  هاي تازه آغازيه» اندك و معني بسيار
گذار موج نويي در اين سنت ادبي دانست. حضور آغازيه، بر صدر هر پنج دفتر او از جمله امتيازات كار 

  سازي توجه كرده است.  آغازيه نظامي است و كمتر شاعري تا زمان نظامي به اين اندازه به 
رباري است كه بر ساختار تسميه بنا هاي تازه و پ ترين و اصلي ترين نوآوري نظامي، سرودن سرآغازيه مهم    
اند. در اين گستره،  ، ولي آيندگان به طور مشخص از آن تاثير گرفته اند و نسبت به آثار گذشتگان تازه  شده

  تأثير خلاقيت او بر شاعران پس از خود (حتي سعدي) آشكارا نمايان است 
ها به ترتيب(دفتراول تا سوم)  ه تا از اين تسميهخورد كه س ي چهار دفتر، تسميه به چشم مي در آغازيه        

  پردازيم. اند و ما در ادامه به بررسي اين سه مي ها بر نظم بوده از تأثيرگذارترين آغازيه
ويژه بر مبناي ها (به ها گفتيم نمونه جا سخن الاسرار تا بدين هاي سرآغاز مخزن در خصوص ارزش         
عين عبارت بسمله در   دهد كاربرد ي خطي در كتاب آغازنامه) نشان مي ي حدود بيست هزار نسخه آغازيه

اند، از نظامي  هايشان را با اين آيه شروع كرده هاي كتاب شعر سابقه ندارد و تمام كساني كه آغازيه
                                                 

ي خالقي مطلق  م به يادآوري است اين واژه در نسخهكنيم، لاز نامه را براساس نسخه ي خالقي مطلق نقل مي  . با توجه به اين كه ابيات شاه ١
) 2046بيت  3ي كزازي(ج ي كزازي وام آمده است كه صحيح تر به نظر مي رسد اين بيت از نسخه فام گزارش شده است و در نسخه

  تغييري پديد نخواهد آورد.ذكرشد.گرچه فام يا وام در حقيقت مورد نظر پژوهنده 
يراث مكتوبي است كه امروز در دسترس ماست و نگارنده با جمع بندي مستندات، قراين و شواهد به اين نتيجه رسيده . اين ادعا به استناد م ٢

  .چنان پيش چشم اهل پژوهش گشوده بماند تواند به عنوان يك پرسش علمي، هم است، با اين وجود، اين پرونده مي
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گ آهن  است و پيش هاي منظوم گذاشته اند، اين بيت از ابياتي است كه بيشترين تأثير را بر آغازيه تاثيرگرفته
. تا پيش از نظامي است خورداررآهنگين ب نظمي از كه كريم قرآن يآيه آغازينشاعران بسياري بوده، محتواي 

 نخستين كسي است كه گنجوينظامي است. ي نويسندگان مسلمان بودههمه توجه موردبه طورناخودآگاه، 
مفتعلن، بحرِ سريع مسدس مطوي موقوف  را درآيه عين ، تمامِ جسارت با و آوايي شدِ تناسب متوجه اين

  منظومه از اين مصرع ارزشمند تقليد شده است.  185كه پس از او در  گنجاند نمفعتعلن فاعلا
نورالثقلين، »(بعده شعر انَإن كَ حيم وحمن الرّلا تدَع بسم االله الرّ«از امام جعفر صادق نقل شده است:         

كند  كمك مي اين فرضيهمفهوم اين حديث به اثبات  ) 318، ص1ج ،1381 آملي،جوادي در ، نقل 6ص ،1ج
 پس از نظامي، پيش چشمِهماهنگي و تناسب دارد  ،نظم و چون بسم االله الرحمن الرحيم با ساختار آواييِ

  كند.هاي عربي و فارسي نيز اين ادعا را ثابت مينمونه گرفته است. شاعران قرار
  به نام آنكـه هستـي نام از يافت               فلك جنبش، زمين، آرام از او يافت :خسرو و شيرين       
به ترديدي نيست اين بيت كه پس از نيايشي كوتاه آغاز دفترخسرو و شيرين را آراسته است، ساختار         

رود، پس از سنايي  ميهاي موجود نسخ خطي و چاپي گمان ي نمونهرا از فردوسي اخذ كرده و برپايه نام+... 
كه... پس  آن نام باشد، تركيب به گرفته  نامه، نظامي نخستين كسي باشد كه از اين تركيب بهره در كتاب روشنايي

  هاي فراوان دارد.  سرآغاز، در نظم فارسي است كه نمونه  از بسم ا... الرحمن الرحيم پر بسامدترين بيت
  بهترين سرآغاز                         بي نام تو نامه كي كنم بازاي نام تو سرآغاز ليلي و مجنون:     

رود،  ها در كتاب آغازنامه گمان مي ي نمونه نظير كرده تركيب تسميه ونيايش است، برپايه آنچه اين بيت را بي
ين آغازيه گذاري ا شود. شمار تاثير نام+.... شروع مي اي دارد كه با اي نظامي نخستين شاعري باشد كه آغازيه

  ي قبلي كمتر است. برشاعران پس از خود نسبت به دو آغازيه
شود و يا به نهايت  سنتّ آغازيه نويسي در نثر معاصر، شايد تحت تأثير ادبيات اروپا، يا فراموش مي    

، فر در آغازيه نويسي به نوشتن بعد الحمد و الصلاه رسد، به طور مثال بديع الزمان فروزان خود مي فشردگي
  كند.  اكتفا مي

، اما در شعر نو 1دهدآغازيه سرايي در شعرمعاصر كلاسيك نيز به دشواري به حيات خويش ادامه مي    
  تقريباً بي نشان است.

                                                 
ي آملي، حسن.  . به كوشش سيد محمد علي ميرخاني. بي جا. ناشر نامعلوم.ـ حسن زادهديوان بنده). 1374ميرخاني، سيدحسن.( . ر.ك : . 1
  ـ  . به خط اميراحمد فلسفي. تهران: نشرفرهنگي رجا.ديوان اشعار). 1373(
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